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از بازیگر ایرانی در کانادا تقدیر شد
قدردانی «معتمدآریا»

 از میزبانی هم وطنان
بزرگداشت  � مراسم  شرق: 

بــه  معتمدآریــا  فاطمــه 
همــت گیتی صبــا و جامعه 
دانشگاه  ایرانی  دانشــجویان 
(یو.بی.سی)  کلمبیا  بریتیش 
در ســالن کــی میک ســنتر 

ونکوور بــا حضور جمــع زیــادی از ایرانیــان مقیم 
کانادا برگزار شد. مراســم با گرامیداشت یاد و خاطره 
عبــاس کیارســتمی با حضــور فرهاد صبــا، هنرمند 
مطرح کشــورمان و مدیر فیلم برداری «خانه دوست 
کجاســت»، آغاز شد و ســپس لوح تقدیری از سوی 
دکتر راس کینگ، مدیر بخش آسیای دانشگاه بریتیش 
کلمبیــا به پــاس فعالیت هــای هنــری و اجتماعی 
به فاطمــه معتمدآریا اهدا شــد. در پایــان نیز فیلم 
«آباجان»، آخرین ســاخته هاتف علیمردانی نمایش 
داده شد که مورد استقبال فراوان حاضران قرار گرفت. 
فیلم آباجان علاوه بر ونکوور، در دوشــهر ادمونتون و 
کلگیــاری نیز با حضور معتمدآریا نمایش داده شــد.  
گیتی صبا، یکی از برگزار کنندگان مراســم، به «شرق» 
گفت: بسیار خوشــحالم که بعد از چند سال تلاش و 
البته همراهی زیاد خانم معتمدآریا ســرانجام موفق 
به اجرای این برنامه شــدیم. استقبال زیاد و کم سابقه 
ایرانیــان مقیم ونکــوور از این مراســم و همین طور 
از کارگاه آمــوزش بازیگری معتمدآریا باعث شــد تا 
امیدوارانه تــر به ادامه این کار در آینده فکر و ســعی 
کنیم از این طریق و با همکاری هنرمندان داخل کشور 
تــا حد ممکن اجازه ندهیم که دوری و بُعد مســافت 
موجب دوری یا فاصله ایرانیان به خصوص جوانان از 
فرهنگ ملی و بومی ایران شــود.  فاطمه معتمدآریا 
هم در گفت وگویي کوتاه با «شرق» گفت: «چندسالی 
بــود که قرار این برنامه را گذاشــته بودیــم، هربار به 
دلیلی ممکن نمی شد تا بالاخره با پیگیری خانم صبا، 
دوست بســیار عزیزم، امســال عملی شد. نکته مهم 
در این مراســم نظم و ترتیــب و برنامه ریزی دقیق و 
همین طور ارتباط خیلی خوب بیننده ها با فیلم آباجان 
بود، به طوری که در جلسات پرسش وپاسخ به جزئیات 
و نکات ظریف و دقیقی در فیلم اشاره می کردند که در 
زمان نمایش فیلم در جشــنواره فجر هم طرح نشده 
بود. یکی از اتفاقات عجیب و البته متأثرکننده در زمان 
نمایش فیلم در ونکوور حضور یکی از شاهدان عینی 
فاجعه بمباران مدرسه فیلم آباجان در بین تماشاگران 
بــود و عجیب تر اینکه این مورد در زمان نمایش فیلم 
در یکی دیگر از شهرها هم اتفاق افتاد. به هرحال این 
سفر، سفر خوبی بود و از ایرانیان مقیم کانادا ممنونم 
که گرمی عشــق و محبتشــان باعث شــد لحظه ای 

سرمای اینجا را احساس نکنم».               

چهره روز

من فرزند پدر تو میشم
 و تو بشو فرزند پدر من

شــب کار بودیم، تا شــش صبح کار کردیم، اومدم  �
هتل صبحانه خوردم و آماده خواب شــدم، داشتم تو 
موبایلم اخبار ورزشی می خوندم که گوشیم تو دستم 
زنگ خورد و عکس عارف افتاد وســط گوشی... گفتم 
خدایا عارف این وقت صبــح؟!؟ با خودم گفتم حتما 
خبر بدیه که عارف این ســاعت صبح به من زنگ زده. 
جواب دادم: جانم عارف؟ که به جای عارف، خانومی 
جوابمو داد: ببخشید مزاحم شدم، من همسایه آقای 
لرستانی هســتم، متأسفانه آقای لرستانی فوت شدن، 
میشه تشریف بیارید منزلشون؟ گفتم: شوخی قشنگی 
نیست که الهام، همســر عارف، گوشی رو گرفت و... . 
رفاقت ما از سال ۷۴ شــروع شد. از ۲۲ سال پیش، از 
دانشکده، هردومون بچه شهرســتون بودیم و اومده 
بودیم تهران برای چنــگ زدن به آرزوهامون، اما وجه 
مشــترک ما فقط بازیگری و تئاتر و ســینما نبود؛ وجه 
اشتراک ما عشق به خانواده و پدر و مادرامون بود. تو 
همین چندساعته که از دستت دادم تمامی خاطراتم 
بــا تو مثل یک فیلــم جذاب ۳۵ میلی متــری از جلو 
چشمام رد میشه؛ از اولین اتود دونفرمون تو دانشگاه 
تــا روز ازدواج تو و الهــام... . با اینکه همه بزرگ ترای 
فامیلتون اونجا بودن گفتی باید یکی از کســایی باشم 
که شــاهد عقدت بشــم و دفترو امضا کنم. تو «قهوه 
تلخ» تو پارتنر بی نظیری بودی، چقدر از خنده اشــک 
ریختیم... و حالا چقدر از غصه اشک می ریزم. عارف، 
من و تو سال ها درباره رفتار پدرامون با هم حرف زدیم، 
از خاطراتشون، از مرامشون، از رفتارشون و... . حالا بیا 
یه کاری کنیــم. حالا که من پیش پدر داغ دیده تم و تو 
پیش پدر من، من فرزند پدر تو میشــم و تو بشو فرزند 
پــدر من تا روزی که دوباره چشــمامون توانایی دیدن 

همدیگرو داشته باشه. روحت شاد رفیق

هنوز خیلی کار داشت

عارف لرستانی، بازیگر فوق العاده ای بود، بسیاری  �
عارف را به واسطه حضورش در فیلم ها و سریال های 
طنــز به یاد می آورند، اما در ســریال «یک تکه زمین» 
یک نقش جدی بازی کرد؛ نقشــی پیچیده و ســخت 
که به خوبی از پس آن برآمد و همکاری خوبی با هم 
داشتیم. آدم کم حرف و ساکتی بود، باسواد بود. خوب 
می خواند. کمتر مجال این را پیدا کرد که استعدادش 
را در بازیگری به نمایش بگذارد و از این بابت متأسفم. 
نکته ای کــه از او خوب به خاطر دارم این اســت که 
هیچ گاه نســبت به مســائل پیرامونش منفعل نبود، 
همیشه دغدغه مند به مردم و اطرافیانش فکر می کرد 
و وجوه نامکشوف شخصیتی او تجلی پیدا نکرد. رفتن 

او شوک بزرگی است. هنوز خیلی کار داشت. 

چطور باور کنیم

رفتن عارف لرســتانی شــوک بزرگی است، آن قدر  �
بــزرگ که از لحظه شــنیدن خبر رفتــن او، چندین بار 
شــماره همراهش را گرفتم و منتظر شدم  بگوید این 
خبر صحت ندارد. اما متأســفم که باید باور کنیم که 
دیگر بینمان نیست. آدمی مثل او که در تمام عمرش 
سالم زندگی کرد، چرا به یک باره باید در سن وسالی که 
هیچ کــس انتظار مرگش را نداشــت از بینمان برود؟ 
هنــوز به چهلم درگذشــت علی معلم نرســیده ایم 
که با یک خبر تلخ دیگر عزادار شــدیم. سه سال ونیم 
همکاری در ســریال قهــوه تلخ کم نیســت تا تمام 
خاطرات عارف لرســتانی از مقابل چشمانت بگذرد و 
به خاطر بیاوری چه همکار دوست داشتنی و صبوری 
را از دســت داده ای؛ آدمی بی حاشیه که فکر می کنم 
هیچ کــس درباره او تابه حال نه بد دیده و نه شــنیده 

است. نمی دانم مرگ او را باید چطور باور کنیم؟ 

یاد دوست

سال چهاردهم    شماره 2840 یکشنبه   27 فروردین 1396

 برزو ارجمند
 بازیگر

 الیکا عبدالرزاقى
 بازیگر

 مهدى کرم پور
 کارگردان

هنر

بهناز شیربانی: لحظه های فریادکشیدنش و طنز خاص 
اداکردن دیالوگ هایش در نقــش «بلدالملک»، رئیس 
نظمیه ســریال «قهوه تلــخ»، بیشــتر از هرچیز، عارف 
لرستانی را به یاد می آورد؛ بازیگری که صبح شنبه، ۲۶ 
فروردین به دلیل ســکته قلبی از دنیا رفت و بســیاری 
از دوســتان و همکاران و دوســتدارانش را شوکه کرد. 
مرگ در ۴۶سالگی، آن هم در میانه های فعالیت هنری 
و در اوج محبوبیت، بدون شــک، شوک آور است، آن قدر 
که بسیاری از همکارانش از ساعات آغازین روز شنبه و 
بعد از شــنیدن خبر سفر او، قادر نبودند روزهای خوش 
گذشته و خاطرات او را مرور کنند و از روزهای نبودنش 

حرف بزنند.
در مــورد او شــاید بیشــتر بتــوان از فعالیت هنری 
درخشــانش حرف زد و به مجموعه هایی اشــاره کرد 
کــه در تک تک آنها درخشــید و توانســت شــخصیت 
ماندگاری خلق کند. «جُنگ ۷۷» نخســتین قدم های او 
در فعالیت حرفه ای بود، «ببخشید شما»، «مرد دوهزار 
چهره»، «قهوه تلخ»، «ویلای من»، «شوخی کردم»، «در 
حاشــیه»، «یک تکه زمیــن» و... از جمله فعالیت های 
هنری او بود و بیشــترین همکاری را بــا مهران مدیری 

داشت و موفق ظاهر شد.
امــا مدتی پس از اعلام خبر درگذشــت این هنرمند، 
خشایار الوند، نویسنده سینما و تلویزیون، در گفت وگو با 
خبرگزاری خبرآنلاین درباره علت مرگ عارف لرستانی به 
نداشتن سابقه بیماری قلبی او اشاره کرد و گفت: «من تا 
چند لحظه پیش در منزل عارف لرســتانی بودم و طبق 
شنیده های من ظاهرا سکسکه اش می گیرد و چون مدت 
طولانی سکســکه اش بند نمی آمده، به همراه همسرش 
به بیمارستان می روند و آنجا دو آمپول آرامبخش، البته 
دقیق نمی دانم، به او تزریق می شود و به خانه می آید و 

می خوابد، اما متأسفانه در خواب سکته می کند».
این نویسنده در ادامه گفت: «با توجه به استعدادی 
که عارف داشت، به نظرم در دنیای بازیگری به حقش 
نرســید. او بازیگر بســیار خوبی بود و توانایی هایش در 
همین نقش هایــی که بازی کرده هم کاملا مشــخص 
اســت. ما همکاری های بســیار خوبی در چندین کار با 

هم داشتیم».
الوند در پایان افزود: «متأسفانه عارف را خیلی زود از 
دســت دادیم و باور مرگ او برای من و خیلی از دوستان 
دیگر سخت اســت. خیلی از دوستان و همکاران او الان 
در منزلش هســتند و از این اتفاق شــوکه اند و بسیار هم 

بی تابی می کنند. این اتفاق واقعا باورنکردنی بود».
مدتی پس ازحواشی چگونگی فوت عارف لرستانی، 

سازمان نظام پزشکی در بیانیه ای اعلام کرد که «لرستانی 
ساعت ۲۰ شنبه شب به درمانگاه یکی از بیمارستان های 
پایتخــت به دلیل سکســکه شــدید مراجعــه کرده که 
اقدامات لازم جهت رفع مشکل ایشان انجام شده است. 
ایشــان پس از مراجعه به بیمارســتان با حال عمومی 
مساعد مرخص می شود و در پرونده ایشان نیز ذکر شده 
که در صورت بدترشــدن وضعیت حتما به بیمارســتان 
مراجعه شــود. داروهایی که برای ایشــان تجویز شده، 
سبب ســکته مرحوم لرستانی نشده اســت و تاکنون در 
سازمان نظام پزشکی شکایتی از جانب خانواده مرحوم 

لرستانی ثبت نشده است».
اما همسر زنده یاد لرســتانی، دلیل مرگ همسرش را 
خطای پزشکی اعلام کرد و در گفت وگو با خبرنگار رادیو 
و تلویزیون خبرگزاری فارس گفت: «شب گذشته به همراه 
همسرم به دلیل سکسکه های مداومی که گرفته بود به 

یکی از بیمارستان های غرب تهران مراجعه کردیم».
وی اظهار کرد: «قصور پزشــکی باعث مرگ همسرم 

شد و ما پیگیر این موضوع از طریق مراجع هستیم».
وی همچنین درباره زمان خاک سپاری عارف لرستانی 
نیز گفت: «هنوز هیچ چیز مشــخص نیســت و ابتدا باید 
پیکــر او را به پزشــکی قانونــی منتقل کنیــم و پس از 

مشخص شدن نتایج دراین باره تصمیم بگیریم».
حاشــیه های چگونگــی فوت عــارف لرســتانی و 
احتمال خطای پزشکی به بحثی داغ تبدیل شده است 
و باید منتظر ماند و دید نتایج کالبدشــکافی چه خواهد 
بــود. دراین میــان بســیاری از هنرمنــدان در صفحات 
مجازی از زنده یاد لرستانی نوشتند و با خانواده اش ابراز 

همدردی کردند.
حمید فرخ نژاد، هادی کاظمی، سپند امیرسلیمانی، 
مهناز افشــار، پرویز پرســتویی، امیر غفارمنش، کورش 
ســلیمانی، ســروش صحــت، آناهیتا همتی، شــهره 
ســلطانی، لادن طباطبایی، آذر معماریان، فلور نظری، 
سام درخشــانی، مهدی کرم پور، محســن کیایی، رامبد 
جوان، پژمان جمشیدی، احمد مهرانفر و... از جمله این 

هنرمندان بودند. 
سیدحسن خمینی، نوه امام(ره)، نیز با انتشار پیامی 
در صفحه اینستاگرام خود، درگذشت عارف لرستانی را 

تسلیت گفت.
او دراین باره نوشــت: «درگذشت دوست هنرمندمان 
جناب آقاى عارف لرستانی باعث تأثر همه کسانی است 
که او را از نزدیك می شناختند و یا با آثار و توانمندى هاى 
او آشنایی داشتند. خداى متعال او را غریق رحمت کند و 

در جوار رحمت خود مهمان دارد».

نسیم قاضی زاده: ارکســتر نوپای ملی ایران که به تازگی 
با علیرضا افتخاری برای اولین بار در جشــنواره موسیقی 
فجــر روی صحنه رفت، حــالا در تازه تریــن اقدام خود 
تصمیم گرفته با محمد اصفهانی روی سن برود؛ اقدامی 
که تا حــدود زیادی حضور فعال موســیقی پاپ در این 
ارکســتر و سلایق رهبرش را نشــان می دهد. روز گذشته 
به همین مناســبت فریدون شهبازیان، رهبر ارکستر ملی 
ایــران و محمد اصفهانی در تالار وحدت به ســؤال های 
خبرنگاران مبنی بر این اجرا پاســخ دادند. نشستی که در 
آن خبرنــگاران مختلف از دلگیــری از محمد اصفهانی 
به دلیــل دوری از رســانه ها و همین طور کــم کاری این 
ســال هایش گفتند و در ادامه از اجرای ضعیف ارکســتر 
به همــراه علیرضا افتخــاری انتقاد کردنــد. حالا بعد از 
این نشست خبری، پاســخ های شهبازیان و اصفهانی به 
سؤال های خبرنگاران گویای این واقعیت بود که «ارکستر 
ملی» ســیاق کاملا جدیــدی را برای خــود برگزیده که 
صد درصد با آنچه فرهاد فخرالدینی ســال ها در ارکستر 
موســیقی ملی ایران برای آن تلاش کــرده بود، متفاوت 
است. شــهبازیان در ابتدای نشست به فعالیت های این 
مجموعه موســیقایی در شش ماه گذشــته اشاره کرد، 
ســپس با بیان اینکه تلاش ارکســتر ملی، آماده ســازی 
چند رپرتوار جدید با خوانندگان مختلف اســت، توضیح 
داد: این آرزوی دیرینه ماســت که فضایی را فراهم کنیم 
که رپرتوارهای آماده داشــته باشــیم تا با ملحق شــدن 
خوانندگان، فضای جدیدی پیش روی مخاطب بگذاریم و 
این همان نقطه و کانون جذاب فعالیت های ارکستر ملی 

است که امیدوارم به آن دست پیدا کنیم. 
محمد اصفهانی، خواننده کنسرتِ پیشِ روی ارکستر 
ملی ایــران نیــز در این نشســت رســانه ای، گفت: من 
سال های زیادی است با استاد شهبازیان در ارتباط هستم 
و در تولید آثــاری که مربوط بــه آلبوم ها یا محصولات 
سازمان صداوسیما می شــد در خدمت ایشان بودم؛ اما 
این برای اولین بار اســت که روی صحنه توفیق همکاری 
با او را دارم و برای اولین بار است که ایشان در قالب رهبر 
ارکســتر و بنده در قالب یک خواننده، کنســرتی را برای 

مخاطبان آماده می کنیم. 
رهبــر ارکســتر ملــی در معرفی قطعات کنســرت 
پیشِ روی این مجموعه موســیقایی توضیح داد: اجرای 
پنج قطعه از آلبوم «تنها ماندم» به آهنگ سازی زنده یاد 
همایون خــرم و تنظیم کامبیز روشــن روان، اجرای یک 
قطعه از آلبوم «هفت ســین»، اجرای قطعه «همیشــه 
در میــان» به آهنگ ســازی من و اجرای پنــج اثر بدون 
کلام از آثار من، حســین دهلوی، علی نقی وزیری و دیگر 

بزرگان موسیقی ایرانی، رپرتوار این کنسرت ارکستر ملی 
را تشــکیل می دهند. ضمن اینکه شــما مطمئن باشید 
این رپرتوار تفاوت های بســیار زیادی با آلبوم منتشرشده 
این آثــار دارد و مــا بنا داریــم در کنســرت های بعدی 
از آثــار دیگری چــون «مقام ملامحمدجــان» و قطعه 

«معصومیت ازدست رفته» نیز استفاده کنیم. 
رهبر ارکســتر ملی به حاشــیه های روزهای ابتدایی 
فعالیت این مجموعــه و موضوع جایگزینی اش بعد از 
کناره گیری فرهاد فخرالدینی از «ارکستر موسیقی ملی» 
اشاره  کرد و گفت: پیش از فعالیت ما در «ارکستر ملی»، 
آقای فرهاد فخرالدینی به عنوان مدیر ارکســتر موسیقی 
ملی ایران مشــغول بــه فعالیت بودند؛ امــا به دلایلی 
ایــن ماجرا به هم خــورد و من به عنوان رهبر ارکســتر 
ملی انتخاب شــدم. به عبارتی من باز هم تأکید می کنم 
بنده ارکســتر موســیقی ملی ایران را تحویل نگرفته ام، 
چراکه وقتی دوســتان پیشــنهاددهنده بحث تشــکیل 
یک ارکســتر در حوزه موســیقی ایرانی را دادند، من به 
آنها گفتم این ارکســتر با نام «ارکســتر ملی ایران» و نه 
«ارکســتر موســیقی ملی ایران» به فعالیت خود ادامه 
می دهد. من هیچ گاه به دنبال حاشیه سازی برای فضای 
ارکســترها نبوده و نیســتم. رهبر ارکستر ملی در بخش 
دیگری از این نشســت رسانه ای به حاشیه های کنسرت 
سال گذشته ارکستر ملی به خوانندگی علیرضا افتخاری 
اشــاره کرد و گفت: آقای افتخاری چندین ســال بود که 
در اجراهای زنده فعالیــت نمی کرد و به نوعی می توان 
گفــت بایکوت بود. وقتی من ایشــان را برای حضور در 
ارکســتر ملی دعوت کردم، تقریبا ۲۰ سال از تولید آلبوم 
«شــور عشق» و «نیلوفرانه» گذشــته بود و این طبیعی 
اســت که یک خواننــده با این فاصله زمانی با ارکســتر 
ناهماهنگ باشــد. حتی ما شاهد این موضوع بودیم که 
در کنسرت ارکستر ملی در جشنواره اشکالاتی پیش آمد 
که من حتی یک  جا دســت آقای افتخــاری را گرفتم تا 
هماهنگی بین نوازندگان و خواننده به وجود بیاید، چون 
دلم نمی خواســت ماجرا به هم بخورد. به هرحال این 
اشــکالات در بسیاری از ارکسترها وجود داشته؛ اما شما 
بدانید دیگر در ارکســتر ملی چنین چیــزی را نخواهید 
دید. او همچنین درباره برنامه های آینده ارکستر ملی نیز 
گفت: ما با آقای ناظری برای اجرای اثر «یادگار دوست» 
نیز صحبت هایی انجام دادیم؛ اما این فقط یک تصمیم 
است که هنوز به قطعیت نرســیده، البته امیدواریم در 
کنار رپرتوارهای دیگری که برای کنســرت های ارکســتر 
ملی آماده می کنیم، بتوانیم شــاهد اجــرای اثر «یادگار 

دوست» به خوانندگی شهرام ناظری باشیم. 

شروع کلاس های جدید هم زمان 
با تولد استاد سمندریان

شــرق: ثبت نام ترم جدید آکادمی بازیگری استاد  �
سمندریان تا آخر فروردین ادامه دارد. آکادمی بازیگری 
استاد ســمندریان دور جدید ثبت نام هنرجوهای خود 
را در دو دوره پنج ماهه از اواخر اســفند ۹٥ آغاز کرده 
و تا آخــر فروردین ادامــه دارد. محمودرضا رحیمی، 
محمدعلی سجادی، حسین کیانی، علی اصغر دشتی، 
بهزاد جاودان فرد و احمد ساعتچیان استادانی هستند 
که در این آموزشــگاه تدریس می کنند. گفتنی اســت 
کلاس های آکادمی بازیگری سمندریان در روز شنبه ۹ 
اردیبهشت، هم زمان با روز تولد استاد حمید سمندریان 
آغاز به کار می کند. علاقه مندان برای شرکت در دوره 
جدید آموزش های این مؤسســه هنــری می توانند با 
شماره ۸۸۴۰۸۲۲۸ تماس بگیرند یا به نشانی خیابان 
شریعتی، بالاتر از چهارراه قصر، اندیشه یکم، پلاک ۶، 

آموزشگاه استاد سمندریان مراجعه کنند. 

آکادمی

ترانه های فولکلوریک ایران 
با حال وهوای موسیقی جز

شرق: کنسرت گروه «آبرون» به سرپرستی مسعود  �
عظیمی فر با عنوان «ترانه های ســرزمین مادری» در 
تاریخ ۲۸ و ۲۹ فروردین در سالن فرهنگ سرای نیاوران 
روی صحنه می رود. گروه موســیقی آبرون در ســال 
۱۳۹۱ به سرپرستی مسعود عظیمی فر (خواننده گروه) 
تأسیس شــد و اولین اجرای رســمی خود را در شهر 
اصفهــان روی صحنه برد. آهنگ هــای گروه برگرفته 
از ملودی های ترانه های فولکلوریک ایران اســت که 
با تنظیمی متفاوت که بیشــتر به سمت موسیقی جز 

تمایل دارد، اجرا می شود.

جارچی
رونمایی اثر جدید مهدی آذرسینا

شــرق: جدیدترین اثــر مهدی آذرســینا، نوازنده  �
پیش کســوت کمانچه، با عنوان «تننای شعر سپید» 

روز عید مبعث در قالب مراسمی رونمایی می شود.
بــه گــزارش خبرنــگار آژانس خبری موســیقی 
ایــران، در این مراســم که پنجم اردیبهشــت ماه در 
فرهنگ ســرای نیاوران برگزار می شــود، هنرمندانی 
چون شــهرام ناظــری، علی اکبر شــکارچی، هومان 
اســعدی، ســهیل محمــودی و عبــاس ســجادی 
درخصــوص این اثر ســخنرانی خواهنــد کرد.کتاب 
«شــعر؟ یا موســیقی؟ (تننای شعر ســپید)» نوشته 
مهدی آذرسیناســت که پس از شش سال در مسیر 

نشر در واپسین روزهای اسفندماه منتشر شد.

نشست

سیمین ســلیمانی: آرش کامور، کارشناس ارشد موسیقی، آهنگ ساز و نوازنده 
کمانچه، پیش از این با انتشــار آلبوم «اسب و آتش» که الهام گرفته از آثار یک 
نقاش آلمانی بود، توانســت تجربه ای موفق در حس آمیزی هنرها با یکدیگر 
به جا بگذارد. آرشــه آرش این بار سیمرغ را به پرواز درآورده و کمانچه کامور، 
راوی آهنگینی از آثار عطار شده؛ به بهانه انتشار آلبوم «عطار» به آهنگ سازی 

این هنرمند با او گفت وگویی کردیم که می خوانید. 

 تمرکز شــما در این آلبــوم بر آثــار و تفکر «شــیخ فریدالدین عطار  �
نیشــابوری» بود، پیش از این هم آهنگ هایی را الهام گرفته از آثار اتوپینه 
ســاخته بودید و رنگ ها و نقش های یک نقاش شما را متأثر کرد و نهایتا در 
آلبوم «اســب و آتش» تجلی یافت که آلبوم موفقی نیز بود و حالا عطار، 

دلیل انتخاب و تمرکز شما روی عطار چه بود؟ 
کلام عطار، پارسی، اما تفکرش جهانی است و هنر موسیقی، زبانی جهانی 
اســت؛ موســیقی، قدرت دارد که از فضای عطار تأثیر پذیرفته و اندیشه را تا 
بی نهایــت درگیر کند؛ گرچه عده ای زبان عطار را کهنــه می دانند و به دور از 
فضای شــعر معاصر؛ اما باید گفت با وجود اینکه حدود هشــت قرن از کلام 
عطار می گذرد، اما گرد کهنگی بر اشــعار ایشــان ننشســته است؛ زیرا منطق 
و نگرش عطار همیشــه به روز اســت. عطار به جد در ژرف تریــن و ناب ترین 
مفاهیم انسانی کوشیده و با ساده ترین و زلال ترین شکل آنها را در کلام جاری 
کرده، مگر نه اینکه زیبایی در ســادگی  اســت و عطار این سادگی را به خوبی 
دریافته و انتقال داده اســت. در دوران کار روی آلبوم عطار نیز نه تنها کلام را 
کهن نمی یافتم، بلکه شــگفت زده می شدم از کلماتی که قرن ها از تولد آنها 
می گذرد، اما چنین ناب با انســانِ معاصر ارتباط می گیرد؛ در حقیقت نگرش 
عطار بســته در قســمتی از تاریخ نبوده، بلکه ســیال و رها تا امروز و فرداها 
یال افشانی خواهد کرد و من نیز بر این تلاش بودم تا با قدرت انتزاع موسیقی، 

اندیشه ایشان را به تصویر بکشم. 
 اما این حس آمیزی و الهام گرفتن از آثار هنرمندی مانند پینه یا شاعر و  �

عارفی مانند عطار، برای شما چه طور اتفاق افتاد؟ 
مــن تجربه تأثیرپذیری را پیش از این نیز داشــته ام. در حقیقت ذات هنر، 
اثر پذیری و اثرگذاری اســت. درباره «اسب و آتش» باید بگویم اتوپینه متأثر از 
فرهنگ ایرانی شــد؛ در آثار او نقوش و فرهنگ ایرانی هویداست، روز افتتاح 

نمایشگاه آثار پینه در موزه هنرهای معاصر تهران از بنده دعوت شد که چند 
قطعه روی آثار وی انجام دهم. با بررســی آثار او متوجه شــدم، پینه با آتش 
مأنوس بود؛ در ادبیات  ما نیز از سوختن و آتش بسیار سخن گفته شده است، 
از سویی یکی دیگر از تجربیات من کار روی آثار یک عکاس ایتالیایی است که 
در آینده در قالب «تصویرها به صدا درمی آیند» در شــهر میلان، ارائه خواهد 
شد؛ درباره عطار نیز این اتفاق افتاد چون با عطار و آثار او زندگی کرده ام؛ کلام 

عطار با عشق، شیدایی و سوختن آمیخته است. 
 زادگاه شما نیشــابور است. بسیاری از هنرمندان و هنردوستان گواهی  �

می دهند که آرامگاه عطار برایشان حسی آمیخته با عرفان را تداعی می کند 
و الهام خاصی از آثار این بزرگ گرفته اند؛ این موضوع چه تأثیری در آلبوم 

اخیر شما داشته است؟ 
بلــه، همین طور اســت و بنده نیز ریشــه های عاطفی خــود را با مردم و 
خشت خشــت زادگاهم حفــظ کــرده ام و تعلق خاطر به خراســان بزرگ و 
خصوصــا نیشــابور دارم؛ و به گونه ای آلبوم عطار برایم ادای دینی اســت به 
نیشــابور، اما بنا بر سخن اســتاد فروزانفر «[عطار] نه مرد روزگار خود نه مرد 
روزگار ما بلکه مرد زمان و عصری [هست] که ممکن است تکامل بشر و علو 
انســانیت ازین پس آن  را به وجود آورد». باید در نظر داشــت که عطار فقط 

معطوف به یک زمان و یک جغرافیا نیست. گویا ما با کمبودهای چشمگیری 
در معرفی ایشان مواجهیم. کلام عطار قدرت درنوردیدن مرزها را دارد. ما باید 
همتی کنیم برای مقدرشدن این نگاه، چراکه روزگار ما بیشتر از هر عصری به 
نگرش هایی چون نگرش عطار نیازمند است، شاید در نوع خود هنر بتواند به 

نزدیک ترشدن این عصر با اندیشه های بزرگانی چون عطار کمک کند. 
 آهنگ سازی این آلبوم چقدر زمان برد؟  �

آهنگ ســازی آلبوم عطار حدود سه سال زمان برد؛ اما نقطه اوج و شروع 
سرجمع کردن این قطعات از ۲۵ فروردین ۹۵ آغاز شد که تصمیم بر آن گرفتم 
تا در فروردین ۹۶ این اثر را هم زمان با روز عطار رونمایی کنم. مجموعه عطار 
در روز جهانی این عارف منتشــر می شود و مراســم رونمایی از این آلبوم ۲۸ 
فروردین در بنیاد رودکی تهران و با حضور علاقه مندان، پیش کسوتان و عوامل 

این مجموعه انجام خواهد شد. 
 چه کسانی در این آلبوم با شما همراه بودند؟ در پایان نیز درباره کاوری  �

که در آن طرح فیروزه ای خودنمایی می کند؛ توضیح دهید. 
در ایــن مجموعــه، کمانچه آن را خودم نواختم؛ حســین رضایی نیا، دف 
و بندیر؛ میثم مروســتی، ویلن و ویلن آلتو؛ آتنا اشــتیاقی، ویلنسل؛ نوید مثمر، 
باغلاما، شــلپه و جورا؛ حســین عطاپور، تار آذری؛ حسین قاسم زاده، دودوک؛ 
مریم خدابخش، عود؛ شایان شکرآبی، پیانو؛ علیرضا دریایی، ویلن و ویلن آلتو؛ 
درشن آنند، طبلا؛ شایان ریاحی، پرکاشن؛ حامد حبیب پور، دم دم و کسر؛ عیسی 

شکری، دایره و سهیل االله دادیان، تنبک را برعهده داشتند. 
همچنین خوانندگی این اثر را دوســت عزیزم وحید تاج انجام داده که در 
ایــن اثر، متفاوت با آثار پیش ظاهر شــده اند، به این معنی که ما روی ترکیب 
کلام عطار و موسیقی ساخته شده زمان زیادی گذاشتیم که خوشبختانه نتیجه 
خوبی نیز حاصل شــد. پروژه ضبط و میکس ومســتر کار نیز با حضور بهترین 
صدابــرداران ایران صورت گرفت، گرچه برای رســاندن اثری با این حجم در 
روز موعــود زمان کم بود، ولی من در کنار دوســتان تمــام تلاش خود را به 

کار گرفتیم. 
امــا درباره کاور، بایــد بگویم از نقاط بارز این اثــر طراحی و گرافیک کاور 
سی دی عطار است که با هوشمندی تمام از سوی جناب ناصر نصیری انجام 
گرفته و در کاور این اثر نقش فیروزه ای دیده می شود که از دل سنگ کبودی، 
درخشان خودنمایی می کند که بی ارتباط با عطار و جهان فیروزه ای او نیست. 

سفر نابهنگام «عارف لرستانی»
قصور پزشکي یا مرگ طبیعي؟

برپایی نشست رسانه ای ارکستر ملی ایران
قطعا به موسیقی پاپ می پردازیم

گفت وگو با آرش کامور به مناسبت انتشار آلبوم «عطار»
صداى بال سیمرغ از کمانچه آرش
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